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 چکیده

سازمان بازرسی به صورت تشکيلاتی که وظيفه نظارت بر  .اى جز نظارت بر حاکمان و صاحبان قدرت، وجود نداردبراى مهار قدرت، چاره

س از ایجاد سازمانهای اداری حسن جریان امور سازمانهای اداری و اجرای صحيح قوانين را به عهده دارد از تاسيساتی است که در ایران پ

گذرد؛ اما نظارت حکومت بر اعضا و کارکنان جدید و تدوین قوانين مملکتی به وجود آمده و از پيدایش آن بيش از پنجاه و اندی سال نمی

ابقه تشکيل حکومتها خود و تفتيش اعمال و رفتار واليان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیك به س

گذرد، این آگاهی از طریق مفتّشان و خفينه است؛ چون بقای هر دولت متوقف بر آگاهی و وقوف آن بر اموری است که در قلمرو آن می

ه از ای در انجام وظایف خویش محتاج کسب اجازرسد منظور از استقلال این باشد که هر قوهبه نظر می. نگاران و پنهان پژوهان ميّسر است

قوة دیگر نباشد و دخالت قوة دیگر را در امور خاصة خود تحمل نکند و از دخالت در وظایف قوای دیگر اجتناب ورزد و مسؤول اقدامات 

شود که تفکيك و استقلال قوا مستلزم عدم دخالت هر قوه خود در برابر مردم به موجب قانون باشد. از مجموع توضيحات فوق استنباط می

حق نظارت نه . نظارت نه فقط مخل استقلال قوا نيست بلکه لازمة بقای آن است .ر است، ولی دخالت با نظارت متفاوت استدر قوة دیگ

نظارت بر حسن جریان امور اداری است،  تنها مخل استقلال قوا نيست بلکه لازمة حفظ صحت و سلامت نظام و حسن جریان امور است،

امور اداری چيست قابل تأمل و بررسی است. آیا حسن جریان امور اداری همان اجرای صحيح  موضوع از جهت تشخيص اینکه حسن جریان

قوانين است؟ که در این صورت قانونگذار با ذکر اجرای صحيح قوانين احتياج به بيان حسن جریان امور اداری نداشت و ترادف گویی در 

وص وجود دارد. بدین معنی که هر جا حسن جریان امور هست به طور رسد بين این دو، عموم و خصشأن قانونگذار نيست. به نظر می

طبيعی اجرای صحيح قوانين هم هست، ولی حسن جریان امور به صرف اجرای صحيح قوانين حاصل نشود. بخشی از حسن جریان امور، به 

ر صحيح اجرا شود ولی در گزینش افراد، ای قوانين به طومدیریت و کفایت و لياقت مرتبط است و نيز ممکن است در اداره و یا مؤسسه

ها بدون اینکه قوانين نادیده گرفته شود به علت ابتکارها و به علاوه کفایت و لياقت مدیران در اجرای طرحها و پروژه روابط نيز حاکم باشد.

نطقه ایجاد ناراحتی نماید و جریان ای بدون رعایت اوضاع و احوال و شرایط ماستعدادهای شخصی متفاوت باشد، یا اجرای قانون در منطقه

 .عادی امور را مختل نماید

 قانون-، بازرسی در ایران، محتسب، قدرت نظارت و بازرسی از دیدگاه اسلامهای كلیدی: اژهو
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 مقدمه   .1

قوانين را به عهده  سازمان بازرسی به صورت تشکيلاتی که وظيفه نظارت بر حسن جریان امور سازمانهای اداری و اجرای صحيح

دارد از تاسيساتی است که در ایران پس از ایجاد سازمانهای اداری جدید و تدوین قوانين مملکتی به وجود آمده و از پيدایش 

گذرد؛ اما نظارت حکومت بر اعضا و کارکنان خود و تفتيش اعمال و رفتار واليان و مامورین آن بيش از پنجاه و اندی سال نمی

یرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیك به سابقه تشکيل حکومتها است؛ چون بقای هر دولت متوقف دولتی از د

گذرد، این آگاهی از طریق مفتّشان و خفينه نگاران و پنهان پژوهان بر آگاهی و وقوف آن بر اموری است که در قلمرو آن می

 نویسدنامه میميّسر است. چنانکه خواجه نظام الملك در سياست 

واجب است پادشاه را از احوال رعيت و لشکر و دور و نزدیك خویش پرسيدن و اندك و بسيار آنچه رود دانستن و اگر نه چنين 

داند یا رود یا پادشاه میکند عيب باشد و بر غفلت و ستمکاری حمل نهند و گزینند. فسادی و دست درازی که در مملکت می

کند آن است که همچو ایشان ظالم است و به ظلم رضا داده است و اگر و آن را تدارك و منع نمی داندداند، اگر مینمی

داند، پس غافل است و کم دان و این هر دو معنی نه نيك است. لابد به صاحب برید حاجت آید و همه پادشاه در جاهليت نمی

 ير وشر از آن باخبر بودندرفت از خو اسلام به صاحب برید خبر تازه داشته اند تا آنچه می

 

 بازرسی در زمان هخامنشیان  .2
 نویسد:در زمان کوروش در زمره مشاغل اداری از تفتيش نام برده شد و گزنفون می

پيرنيا، « ) کوروش اشخاصی را به مشاغل اداری گماشت مثلا تحصيلدار مالياتها و متصدیان خرج و مفتّشين کارهای عمومی.» 

 (416ص 

 وایت گزنفون:باز به ر

رود. کوروش تاسيسی کرد که اکنون هم دوام دارد، همه ساله فرستاده ای از طرف شاه با قشونی به ایالات مختلف مملکت می 

دارد. کند و اگر تند و شدیدالعمل باشند آنها را به اعتدال وامیاگر حکام احتياج به قوای لشگری داشته باشند به آنها کمك می

تن باج یا نظارت به امنيت اهالی و یا زراعت مسامحه کنند و یکی از وظایف خود را مهمل گذارند، فرستاده هرگاه در پرداخ

گيرد که با مقصر چه باید کرد. مفتّشين دهد و او تصميم میتواند کاری کند، مراتب را به شاه اطلاع میکند و اگر نمیاقدام می

آید. این برادر شاه گویند این پسر شاه است که پایين مید که درباره آنها میشونبر طبق عادت از ميان اشخاصی انتخاب می

گردند. است این چشم شاه است. بعضی اوقات اگر شاه بخواهد مفتّشين را احضار کند آنها به محل ماموریت نرسيده برمی

 (   462)پيرنيا، ص 

شد، این مامور هر ایالت به عهده ماموری بود که از مرکز معين میداریوش اول شاهنشاهی ایران را به ایالات تقسيم کرد، اداره  

ناميدند و در کرسی هر ایالت ساخلو یا پادگانی برای حفظ امنيت مستقر بود که فرماندهی جدا داشت را شهربان یا ساتراب می

کرد که وری مورد اعتماد خود روانه میو برای آن که رفتار و ایمان و فرماندهان قشون را تحت نظر داشته باشد، با هر والی، مام

ظاهراً منشی باشی یا سردبير والی بود ولی وظيفه اصلی او تفتيش اعمال والی و فرمانده ساخلو بود و موظف بود مرکز را از 

گاه  گذرد و احکام صادره اجرا شده است یا نه ودانست که در ایالت چه مینتيجه تفتيش مطلع دارد و مرکز به وسيله او می

کرد و برای دوراندیشی بيشتر دستگاه تفتيش یا بازرسی محرمانه ای به نام چشم و مرکز به طور مستقيم با سردبير مکاتبه می

کردند و دفاتر و امور اداری و مالی را مورد بازرسی قرار گوش شاه تشکيل داده بود که به صورت ناگهانی به ایالات سرکشی می

 دادند.   می

شد شدند. قوایی هم با مامورین روانه میرتبه مامورینی که طرف اعتماد شاه بودند برای تفتيش به مملکتها اعزام میسالی دو م 

که احکام آنها را فورا اجرا نمایند. به نوشته مولفين روسی تاریخ ایران: استانداران و فرماندهان بلند پایه لشگری تماس پيوسته و 

نزدیك او از طریق پليس مخفی و غيره  ی دربار داشتند و دائما زیر کنترل شاه و بلند پایگاننزدیکی با دستگاه اداری مرکز
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بودند. بازرسی عالی و نظارت بر اعمال مامورین دولت به هزارپاد سپرده شده بود معنای تحت اللفظی این واژه )فرمانده هزارنفر( 

 (   84)گرانتوسکی و پنج نویسنده روسی دیگر. ص . «است، این شخص در عين حال فرمانده گارد شاهنشاهی هم بود

و باز صورتی از بازرسی در زمان هخامنشيان در فصل چهارم کتاب اکونوميك نوشته گزنفون، مصاحبه سقراط با شخصی به نام  

 چنين بيان شده است:   « کری توبول » 

فرستد بيند و به قسمتهایی اشخاص معتمد را مییشاه در بعضی قسمتهای ممالك خود به شخصه مسافرت کرده اوضاع را م»  

بخشد و های ممتاز به او میدهد. کرسیو اگر مشاهده کند که درایالتی زمينها دایر و اشجار مثمر زیاد است به والی پاداش می

که این اوضاع از جهت افزاید و هرگاه معلوم کند که ایالت کم جمعيت و زمين ها بایر است و بداند ولایتی را به ایالت او می

)پيرنيا، کتاب ششم، «. گماردهای والی و اخلاق بد یا مسامحه و کوتاهی او است این والی را تغيير داده و والی دیگری میسختی

 (   1503ص 

شود که بازرسی در زمان از مجموع مطالب فوق و سایر اطلاعاتی که درباره هخامنشيان در دست است استنباط می 

ن نزدیك به صورت و ترتيبی که امروز متداول است وجود داشته و وسيله موثر تحکيم دولت مرکزی بوده است و هخامنشيا

رسد که این ترتيب کم و بيش در زمان سلوکيها و اشکانيان نيز حفظ شده باشد. چون اشکانيان تا حدودی چنين به نظر می

کردند ولی به لحاظ پيچيدگی شيوه های اداری شيوه پيروی میاصول و سنن سياسی عهد هخامنشی را حفظ کردند و ازهمان 

 توان اظهارنظر قاطع کرد.   دولت پارت و در دست نبودن اطلاعات و مدارك کافی در این زمينه نمی

    
  

 بازرسی در زمان ساسانیان 

 شدند:   های شاه به چهار طبقه تقسيم می در زمان ساسانيان رعيت

 -روحانيون یا آسراوان 

 -جنگيان یا ارتشيان 

 -دبيران یا دیپران 

 -ماليات دهندگان یا استریوشان 

  
هر یك از این طبقات ریيسی داشت. ریيس هر طبقه ای دو بازرس داشت. یك بازرس که مامور سرشماری طبقه بود و بازرسی 

 دیگر که موظف یود به درآمد هر طبقه رسيدگی کند.   

شویم چنان که در زمان شاپور دوم چنين يات بازرسی برای رسيدگی به امر معينی نيز مواجه میدر این دوره، گاه با تعيين ه 

که اسقف بود برادر زاده ای داشت زناکار و درصدد منع او از ارتکاب گناه برآمد. آن زانی ایدشيوع را اتفاق افتاد که ایدشيوع نامی

 به او فاش کرده است.    متهم کرد که با قيصر روم رابطه دارد و اسرار شاه را

نخست شاهزاده اردشير که بعد اردشير دوم شد به این قضيه رسيدگی نمود، سپس موبدان موبد به اتفاق دو تن از موبدان وارد  

تحقيق شدند و عاقبت قضيه در مقابل ریيس خواجه سرایان طرح شد. یك هيات بازرسی مرکب از مغان اندرزبد و سروشورز و 

ور همداد تشکيل شد و هيات دیگری نيز مرکب از ناظر مخازن سلطنتی و موبدان موبد تشکيل گردید که ریيس داربك به دست

 خلوت و ریيس خواجه سرایان مشاور آن بودند.   

در دوره ساسانيان استفاده از بازرس و ارجاع بازرسی به افراد و اعزام بازرسی به ایالت مدلل است. برای مثال طبری نقل کرده  

است که پایك مشی پادشاه )خسرو انوشيروان ( که از طرف او مامور بازرسی حقوق سپاه بود همه سپاهيان را سان دید و چون 

نوبت به نام پادشاه رسيد او را نيز بخواند و از ساز و برگ او نکته ها گرفت و عاقبت مزدی از برای او مقرر کرد که فقط یك 

 ازان بود و نيز در داستانی راجع به عدل انوشيروان گویند که :   درهم بيش از حداکثر مزد سایر سرب
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سپاه سالار ستمکاری که والی آذربایجان بود کلبه و زمين پيرزنی به ستم از او گرفت بی آن که بها یا عوض بدهد، پيرزن  

ها و ميوه های ایشان را ببيند  به آذربایجان فرستاد تا به ظاهر وضع شهر و حال غلهشکایت به انوشيروان برد. ملك، غلامی

رسد، اما در نهان غلام راگفت در چگونه است و جایی آفت آسمانی رسيده است و همچنين احوال مراعی و شکارگاهها می

 آذربایجان حال آن پيرزن پرسد و او را خبر دهد.   

ه ولایات برای رسيدگی به اوضاع شهرها ( که این داستان نشانگر رایج و عادی بودن اعزام بازرسی ب398)کریستين سن، ص  

پرداختند مقدور نيست گرچه وجود است. اما اظهارنظر در این باب که تشکيلات یا مامورین موظفی به وظيفه بازرسی می

ه توان به طور تحقيق معين کرد ککرد قعطی است. ولی نمیچارپاخانه در عصر ساسانيان که ارتباط ولایات را با مرکز برقرار می

آیا مدیران پست مانند زمان خلفا مکلف بوده اند در امور ولایت مراقبت نموده، به دربار گزارش بدهند یا خير، ولی بعيد نيست 

 که به صورتهای دیگر مراقبتهای سری در امور معمول بوده باشد؛ به طوری که نامه تنسر حاکی از این امر است.   

 

 عين عبارت چنين است:   

ه نبشتی شاهنشاه نهيان و جواسيسی برگماشت بر اهل ممالك، مردم جمله از این هراسانند و متحير شدند از این اما دیگری ک

معنی. اهل برائت و سلامت را هيچ خوف نيست که عيون منهی پادشاه را تا مصلح و مطيع و متقی و امين و عالم دین و زاهد 

 (   150ثبيت و یقين باشد. )کریستن سن، ص در دنيا نبود نشاید گماشت تا آنچه عرض دارد از ت

 

 بازرسی در ایران دوران اسلام   
مراجعه به تاریخ اسلامی نيز به خوبی موید این مطلب است که از همان بدو تشکيل جامعه اسلامی در زمان حيات رسول اکرم 

شخصاً و سپس واليان اسلامی دقيقا  )ص( ضرورت وجود بازرسی به معنی اعم خود در ميان مسلمين احراز شده و پيامبر )ص(

مقيد به آن بوده اند. چنانکه در امر جنگ های بين مسلمين و کفار، پيامبر )ص( با استفاده از اعزام نيروهای ناشناس و اقدامات 

فع شر کرد و سپس برای رکاملا سری و پنهان پيوسته از نقشه ها و دسایس دشمن و ميزان عده آنها اطلاعات لازم را کسب می

داد. چنانکه حسب نقل مورخين یکی از عوامل عمده پيروزی مسلمين آنان به موقع واکنش مناسب را در مقابل آنها نشان می

 در جنگ بدر همين مطلب بوده است.   

يز و علاوه بر این سيره عملی و فعلی پيامبر )ص( وجود ده ها حدیث مستند و معتبر و مسلم درکتابهای معتبر حدیثی ما ن 

 نماید.   تاکيد اسلام و رهبران اسلامی را نسبت به این امر مهم به خوبی باز می

بنابراین ضرورت بازرسی در جامعه علاوه بر بنای عقلانی در زندگی فردی و اجتماعی، از آموزش های کتاب و سنت نبوی و  

جود کنترل کنندگان ثابت و دایم در حيات سيره عمل پيشوایان دینی ماست. چنانچه خداوند در قران کریم برای تفهيم و

فردی و اجتماعی بشر و ضبط تمامی اعمال کوچك و بزرگ و خير و شر انسان در زندگی خود و در ارتباط با سایر افراد جامعه 

است،  همانا بر شما مراقبين محافظ گمارده شده« وان لکم لحافظين کراماً کاتبين یعلمون ماتفعلون» تصریح فرموده است که: 

 دهند.   دانند آنچه را انجام میمحافظان بزرگواری که پيوسته در حال کتابتند، می

توان گفت که جامعه اسلامی نيازی به وجود مراقبان بصير و بازرسان آگاه و مومن و متعهد ندارد تاجریان امور پس چگونه می 

 را پيوسته تحت نظر قرار دهند؟   

 يب عتيد   ما یلفظ من قول الا لدیه رق

 آید مگر آنکه در هنگام تلفظ مراقبی آماده است.   سخنی به لفظ در نمی

 کشد؟   بينيد که این آیه شریفه چگونه نظارت پرشکوه الهی را به تصویر میمی

از آنکه حاسبوا قبل ان تحاسبوا و زنو قبل ان توزنوا و تجهز وللعرض الاکبر پيش از اینکه مورد محاسبه قرار گيرید و قبل 

 سنجش شوید نسبت به محاسبه و سنجش خود اقدام کنيد و برای نمایشگاه بزرگ اعمال خود آماده شوید.   
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هر چند آیات و روایات فوق به طور مستقيم متوجه اعمال فردی، متکلفين است ليکن از دو جهت، یکی از حيث آنکه هر 

ی از اجتماع نيز مورد خطاب است و دیگری از جهت تنفيح مکلفی در عين حال شهروند یك جامعه است و به عنوان عضو

در نزد شارع مقدس بيشتر مورد توجه است، چنانکه حضرت « قياس اولویت » مناط، اهميت وارسی در هيات حاکمه اجتماع به 

وجود ناظران و عيون « و ابعث العيون من اهل الصدیق و الوفاء عليهم ... » ... علی )ع( در نامه خود به مالك اشتر با عبارت 

 حکومت را در جامعه امری واجب دانسته و بر همين اساس به مالك اشتر امر به انجام آن کرده است.   

چشم های بيدار و بصير و نافذی که پاسدار اجرای قانون الهی و تحقق عدالت اسلامی در جامعه اند و جامعه اسلامی، قوام و 

 وهای مومن و آگاهی است.   بقای خود را همواره محتاج چنين نير

حضرت امير )ع( انگيزه خویش را از پذیرش حکومت، دفاع از حقوق مظلومان و سرکوب افراد ستمگر و کسانی که زیربار 

توانند کنند. و بدیهی است که امام )ع( خود به تنهایی نمیروند بيان میدستورات حکومتی که جهت اجرای عدالت است، نمی

 داشتند.   ین نظارت را داشته باشند فلذا افرادی را به عنوان بازرس و مامور به استانهای مختلف اعزام میدر تمام شهرها ا

 دارند که:   حضرت علی )ع( در نهج البلاغه تصریح می

 گرفت، تا جایی که به کشته شدندرعصر خلفای پيشين تصرفاتی بيجا و بی نظمی ها و خرج های بی مورد بسياری انجام می

خليفه سوم بر اثر عدم اجرای نظارت و بازرسی انجاميد. به همين مناسبت امام علی )ع( در ابتدای خلافت خود اقدام به استرداد 

بيت المال، عزل کارگزاران نالایق و انتخاب دقيق ماموران بازرسی و نظارت به همراه آموزش های فنی و رفتاری به کارگزاران 

وکدا دستور دادند که شغل خود را علاوه بر اجرای صحيح و دقيق جز وظایف عبادی خود به شمار نمودند و به ماموران خود م

 آوردند.   

گشتند و علاوه بر نظارت آنها را موعظه و حضرت علاوه بر بازرسان و ماموران حکومتی خود شخصا در بازارها و بين مردم می 

 دادند.   پند می

 مالك اشتر چنين آمده است:   در بخش از نامه معروف حضرت به  

 یا مالك، واعلم ان الرعيه طبقات لایصلح بعضها الا ببعض    

 شود مگر بوسيله گروهی دیگر.   ای مالك بدان که مردم طبقات مختلفی هستند و امور آنها اصلاح نمی 

و یاور آنان باشد، این گروه زمانی  شود که گروه دیگر، مکمل گروه اول است که همواره باید یاراز این مطلب استنباط می 

توانند یاور گروه اول باشند که از اعمال و رفتار آنها مطلع باشند و یا بعبارت دیگر نظارت داشته باشد همچنين امام )ع( در می

 فرمایند:   ادامه می

 ضمنها عمال الانصاف   

که اینان علاوه بر امر خطير بازرسی باید با انصاف و مدارا یعنی از این گروه نظارت، گروهی هستند که ماموران مملکتی هستند 

 رفتار نمایند.   

 

 بازرسی در ایران بعد از اسلام
با تشکيل حکومت امویان معاویه به امر بازرسی اهتمام زیاد ورزید و اداره ای به نام برید به وجود آورد تاسيس این اداره در آغاز 

ه بيشتر از جریان کارهای عراق و فارس و مصر مطلع شود. بعدها آن اداره توسعه یافت و برای آن بود که دمشق با سرعت هر چ

مراقبت در کارهای ماموران و همراهان خليفه نيز به آن واگذار شد و رئيس برید در آن روزها ریيس کل بازرسی خليفه به شمار 

رساند و از وضع آنان خبر خليفه را به ماموران عالی رتبه میآمد. از جمله وظایف مهم اداره برید آن بود که، اخبار محرمانه می

داد و یکی از علایم تيرگی روابط خليفه و آورد و درباره اوضاع مالی لشکری و کشوری و غيره گزارشهای مرتب به خليفه میمی

 شد.   فکر و تدبير واگذار می عمال او قطع روابط برید با آنها بود. اداره برید در زمان خلفا به اشخاص بسيار مطمئن و با
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  بازرسی در زمان عباسیان

موارد خودشان جزو اداره برید در  دادند تا آن جا که در پاره ایعباسيان به موضوع برید علاقه بسيار داشتند و به آن اهميت می

کردند، گاه هم این بازرسی علنی بود. بدین صورت که آمدند و اوضاع و احوال افراد و مملکت را به طور شخصی تفتيش میمی

گفت بيش از کرد. منصور خليفه عباسی میخليفه مامور مخصوصی برای مراقبت وزیر یا قاضی یا استاندار و امثال آن تعيين می

آورد. دوم ریيس پليسی هر کس به چهار مامور نيازمندم اول قاضی بی پروا و بی باکی که جز خدا و عدالت چيزی در نظر نمی

 که داد ستمدیده از ستمگر بستاند، سوم تحصيل داری که ماليات عادلانه بگيرد و به مردم آزار نرساند. 

آه و همين که سبب را پرسيدند گفت چهارم بازرسی که اخبار و سپس منصور سه مرتبه سبابه خود را گزیده گفت آه، آه، 

 عمليات این سه نفر را به درستی گزارش دهد. آری اینها ارکان مملکت هستند و بدون اینان کشور منظم نخواهد شد.   

به خدمت خليفه  کارمندان برید کارآگاهان خليفه بودن و بدون واسطه با خليفه ارتباط داشتند و همين که ریيس آن اداره

گفت و گویند چون عبدالملك حاجب خویش را تعيين شدند و ریيس برید گزارش خود را میآمد همه حاضرین متفرق میمی

کرد به او گفت ترا به امر حاجبی درگاه خویش برگزیدم ولی از ورود سه تن نزد من هرگز مخالفت نکنی. نخست موذن نماز چه 

 آید. و سوم خوانسالار تا مبادا غذا فاسد شود.   . دوم صاحب برید که ناچار برای کاری مهم میاو دعوت کننده به سوی خداست
  

 بازرسی در حکومتهای ایرانی 
بازرسی در حکومتهای ایرانی از طاهریان تا حمله مغول به عهده دیوان اشراف بود. این دیوان یکی از مهم ترین ادارات کشور 

ناميدند يق در رفتار و کردار وزیران و کارکنان دولت و سرداران سپاه بود. اعضای دیوان را شرف میبود که وظيفه آن بازرسی دق

و ریيس دیوان بر همه مشرفان که در نقاط مختلف مملکت مامور خدمت بودند ریاست داشت، و در کنار مشرفان، مامورانی 

شدند و برای کسب اطلاعات با مشرفان همکاری ناميده می بودند که وظيفه آنان جاسوسی و کشف خبر بود. این ماموران منهی

کرد تا گزارشهای مشرفان به سرعت به مقصد کردند و دیوان دیگری هم با نام دیوان برید، با دیوان اشراف همکاری میمی

يك مخصوص به مقصد برسد. دیوان برید مجهز به چاپارهای سوار بود ولی در موارد فوری و مهم به طور معمول گزارشها را با پ

 نویسد:   فرستادند و به ظاهر شغل اشراف مهم تری از بریدی بود. چنانکه بيهقی میمی

 

در حکومتهای پس از حمله مغول « به روزگار پدر شرم او را اجابت کردن، بریدی به او داد و اشراف که مهم تر بود به بوالقاسم» 

گردد. ولی ار وظيفه بازرسی باشد مانند دیوان اشراف و دیوان برید ملاحظه نمیتا انقلاب مشروطيت، سازمان معينی که عهده د

مسلما خبرگزاری و خفيه نگاری دراین زمانها نيز وجود داشته است به طوری که در زمان شاه عباس حکام و ماموران دیوانی 

خویش آگاه کنند ولی آن پادشاه به  مکلف بودند که به طور مرتب او را از همه وقایع و حوادث حوزه حکومت یاماموریت

و دیوانی قانع نبود و برای اینکه از جزیيات زندگانی مردم و طرز رفتار سران و حکام و عمال نامه های گزارشهای رسمی

خصوصی یا به وسيله فرستادگان ناشناس او را از اوضاع و احوال اجتماعی و نظامی و سياسی و رفتار حکام و ماموان مطلع 

ختند. شاه عباس عده ای از معتمدان خود را هم مامور کرده بود که در پایتخت و سایر شهرهای ایران به شکایات مردم از سامی

رجال و امنای دولت گوش دهند و او را از جریان کارها باخبر نمایند؛ شاه خود نيز گاه تنها یا با چند تن از ندیمان و نزدیکان 

شد و گاه نيز به صورتی ناشناس و با لباس مبدل تنها خبر به دکان یا خانه مردم داخل می پرداخت و بیدر شهر به گردش می

کرد و از نظرهای آنان نسبت به حکومت و مامورین دولتی گشت و به درد دل مردم گوش مییا با یك دو همراه در شهر می

  نویسد:  شد تا آنجا که منشی مخصوص او اسکندر بيك ترکمان میباخبر می

شود گویا بر ضمير منيرش پرتو ظهور جزوی و کلی و نقير و قطمير آنچه در ممالك ایران بل عرصه جهان سانح می» 

 (   177)نصرالله فلسفی، ص «. اندازدمی

شاه عباس همچنين برای محدود کردن قدرت بيگلر بيگليها و حکام ولایات تنی چند از ماموران مرکزی را که تابع مرکز بودند  

 بایست مراقب بيگلر بيگليها باشند و کارهای آنها به مرکز گزارش دهند.   کرد. اینان میه استانهای آنها مامور میب
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 بازرسی در عصر قاجاریه 

کنيم زمان صدارت در عصر قاجاریه تنها زمانی که به دستگاه منظم و وسيع خفيه نویسی و بازرسی و خبررسانی برخورد می

های از آنچه در شهر و ایالات و دستگاهميرکبير است، امير مفتشان زیادی گماشته بود که گزارشهای منظمیميرزا تقی خان ا

 فرستادند.   گذشته برای او میاداری و لشگری می

کار دستگاه خبرگيری امير در سه جهت بوده است: یکی تفتيش و خبرگيری از اوضاع و ایالات و رفتار ماموران اداری و  

خاصه در امر ارتشا، پورسانت و جلوگيری از ماليات؛ دوم گزارش وقایع شهری از لحاظ نظم و امنيت عمومی،و سوم  لشگری

گذشت از نامه ای که در ذی حجه مراقبت در فعاليت سفارتخانه های خارجی. آگاهی امير بر آنچه که در ولایت دور دست می

 شود. نامه چنين است:   ار میقمری به حاکم کرمانشاهان نوشت به خوبی آشک 1367

گيرند، اگر هم رسانند و پول میسربازانی که در قصر شيرین برای حفظ و قراولی آن را گماشته اند و زوار و مترددین را آزار می

 (   346شود که من در این جا بشنوم و شما در آنجا خبر نداشته باشيد. )آدميت، ص بگویم خبر ندارید. چگونه می

رضاقلی خان هدایت که عازم سفارت خوارزم بود گواه دیگری بر استفاده بجای امير از مفتشان و خبرگزاران است رضاقلی گفته  

 گوید:   خان می

چون از طرف امير به ماموریت برگزیده شدم، دو هزار اشرفی برای آماده ساختن وسيله سفر رسيد. خواستم بيست اشرفی به »

 )منبع قبلی(   « ت تا من به درب خانه برسم این دیوارها برای امير خبر برده اند.آورنده بدهم نپذیرفت و گف

و ... بعد از آنکه امير به حسن تدبير »و نيز نوشته ميرزا احمد وقایع نگار، گویای وسعت دستگاه تفتيش و خبرگزاری امير است.  

ر کس را به جای خود فرونشانيد و درحوزه مملکت به به اندك روزگاری کار داخلی مملکت را با حسن وجوه انتظام داد و ه

قسمی انتظام پيدا شد و خلایق به طوری آرام شدند و لب از هرزه گویی و یاوه درایی بستند، بلکه از آمد و شد به جای 

کتی مثل غيرمناسب پاشيدند که اولا هر جا یکی که گمان قرب به پادشاه یا امير از برای او حاصل بود ممکن نبود در ممل

 آذربایجان یا فارس بتواند از آنچه به جهت او معين کرده اند فلوسی زیادتر بگيرد.   

افتاد که امير شرحی به فلان حاکم توانستند غفلت از نظم کنند. یك دفعه مشهود میهمچنين عمال جز و کذلك آنی نمی

مطمئن باشد و در محله پشت خانعلی فلان نسبت به  نوشته که آفرین بر نظم تو؛ مثلا در یزد حاکم باشی و پادشاه به تو

محبوسی فحش گوید یا تطاول نماید. یا در فلان و در بهمان محله عمر و یا زید مست باشد و ضربه در دست عبور کند اگر چه 

اخروی یا دنيوی نشستند اگر حرفی از امور عربده نکرده باشد و زخم نزده باشد، کار به جایی کشيده که اگر سه نفر با هم می

خواست صحبتی کند که مشتمل بر اخباری یا امر دیوان باشد آن دو شنيدند و تا یکی از آنها میگفتند و میخود داشتند می

رسد که از عمر پنداشتند که امير پهلوی ایشان است و چهار روز دیگر از تهران حکم میکردند و مینفر دیگر فی الفور کنار، می

کنند که شما را به حرف دولت و مملکت چه افتاده. شرح این اقسام نظم او را، دفتری دیگر لازم است. )آدميت، و زید مؤاخذه 

 (   346ص 

دانستد و حتی عوام نسبت داشتن مفتشان امين و خبرگزاران دقيق موجب شده بود که مردم او را عالم به اسرار مملکت می

 دادند.   کرامت باو می

لازم است که بازرسی تا پيش از مشروطيت درایران همواره توأم با خفيه نویسی و پنهان پژوهشی بوده است و تذکر این نکته  

از این نظر با آنچه که پس از مشروطيت به نام بازرسی به وجود آمد متفاوت است و درحقيقت مفتشان درگذشته وظایف 

    دادند.بازرسان فعلی و مامورین اطلاعاتی را توام انجام می
  
  

 بازرسی كل كشور پس از مشروطیت
پس از انقلاب مشروطه و تدوین قوانين مملکتی و تشکيل وزارتخانه ها و ادارات با وظيفه ها و اختيارات مشخص و معين در 

نه نظامنامه هيات تفتيشه مملکتی و وظيفه مامورین دولتی به تصویت هيات وزیران رسيد و در ابلاغ آن به وزارتخا 1308سال 
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برای اعزام هياتهای تفتيشه به ولایات انتظار وصول شکایت لازم نبوده و فعلا باید دستجاب تفتيشه نقاط »ها تذکر داده شد که 

 «   مختلف برای اطلاع از جریان امور و چگونگی احوال عمومی و مملکتی اعزام گردند.

جنگ، ماليه، داخله و سجل احوال نظميه عدليه و ثبت اسناد، طبق نظامنامه مزبور هيات تفتيشه از نمایندگان وزارتخانه های  

شد. بدین ترتيب که هر یك از وزارتخانه های مزبور عده ای از پست و تلگراف، فوائد عامه معارف، امور خارجه تشکيل می

ف هيات دولت از ميان اعضای صحيح العمل خود را که باید در صورت امکان از اعضای عالی رتبه باشند پيشنهاده کرده و از طر

شدند و مدت ماموریت اعضای هيأت سال به سال تجدید و بر حسب آنها تعداد لازم برای عضویت هيات تفتيشه انتخاب می

 شدند.   فرمان شاه به این سمت تعيين می

رسيدگی به شد. همچنين هيأت تفتيشه برای ریاست هيات به عهده یك نفر وزیر بود که از طرف هيأت دولت معين می 

داد که این کميسيون به شکایات واصله به شکایتها کميسيونی مرکب از یك نفر نماینده از هر یك از وزارتخانه ها تشکيل می

داد. در این نظامنامه کليه رؤسای ادارات دولتی و رؤسای هيأت، رسيدگی کرده و گزارش خود را به ریيس هيأت تفتيشه می

د که هر پانزده روز یك بار گزارش جامع اوضاع حوزه مأموریت خود را در مورد رفتار کليه مدارس دولتی موظف شده بودن

مأموران دولتی نسبت به مردم، رفتار و حالت و روحيه مردم و حوادث مهمه، به رئيس مافوق خود بدهند و هر رئيسی این 

ر نيز باید گزارش را برای رئيس هيأت تفتيشه داد تا گزارش به وزیر متبوع برسد و وزیر مزبوگزارش را به رئيس خود می

فرستاد. هر یك از ماموران دولتی مزبور که از اجرای وظيفه اطلاع دادن از حوزه مأموریت خود بدون عذر موجه، دو مرتبه می

صل نظامنامه مزبور باید از شغل خود منف 10کرد به موجب ماده متوالی یا چهار مرتبه متناوب در عرض سال غفلت می

 گردید.   می

نظامنامه دیگری به نام نظامنامه تفتيش کل مملکتی به جای  1313پنج سال پس از تدوین نظامنامه فوق یعنی در سال  

 نظامنامه قبلی تصویب شد که در این نظامنامه هيأت تفتيشه مملکتی:   

 شد.   به طور مستمر نبوده بلکه در موارد لزوم تعيين و مأمور می -1ر 

شد. بلکه نمایندگان آن منحصراً از بين وزارتخانه های معدود که در نظامنامه قبلی اسم برده شده بود تعيين نمی -2ر 

 توانستند هيات را از مأمورین وزارتخانه ها و ادارات مستقل تشکيل بدهند.   می

توانست برای تحقيق در صحت نيز میرئيس هيأت تفتيشه مملکتی، که یکی از وزراء به انتخاب هيأت دولت بود خودش  -3ر 

 شکایات و گزارشها یك نفر یا دو نفر از مأمورین دولت را خود معين کرده و اعزام دارد.   

 کميسيون رسيدگی به شکایات مذکور در نظامنامه قبلی در این نظامنامه حذف شد.    -4ر 

ن در مورد حوزه مأموریت خود از پانزده روز به دو ماه وظایف روسای ادارات دولتی در شهرستانها در مورد گزارش داد -5ر 

تغيير داده شد و مختصری تغييری در نحوه ارسال گزارش نيز داده شد و به علاوه جزای انفصال در مورد ندادن گزارش نيز 

 حذف گردید.   

قوقی و جزایی و یا اقداماتی که در این نظامنامه وظایف هيأت تفتيشی در بازرسيها مشخص تر شد و از دخالت در امور ح -6ر 

مخصوص ضابطين عدليه و مامورین قضایی است ممنوع شدند و باید هر موقع که توصيف یا تغيير مأموری رالازم بدانند بی 

 درنگ مراتب را به رئيس هيأت تفتيشه مملکتی گزارش دهند تا پس از اطلاع دادن به مقامات مربوطه اقدام لازم به عمل آید.   

طور ضمنی بيان این نکته لازم است که وزارت عدليه برای تفتيش قضایی و اداری کارمندان دادگستری نظامنامه جداگانه به  

 بود.   ه به تصویب رسيد 1310ای به نام نظامنامه تفتيش قضایی و اداری داشت که در سال 
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 نتیجه گیری 

ای در انجام وظایف خویش محتاج کسب اجازه از قوة دیگر نباشد و رسد منظور از استقلال این باشد که هر قوهبه نظر می

دخالت قوة دیگر را در امور خاصة خود تحمل نکند و از دخالت در وظایف قوای دیگر اجتناب ورزد و مسؤول اقدامات خود در 

وا مستلزم عدم دخالت هر شود که تفکيك و استقلال قبرابر مردم به موجب قانون باشد. از مجموع توضيحات فوق استنباط می

 قوه در قوة دیگر است، ولی دخالت با نظارت متفاوت است.

نظارت نه فقط مخل استقلال قوا نيست بلکه لازمة بقای آن است و حتی به موجب اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی 

ای همگانی وظيفه -« ردم نسبت به یکدیگرای است همگانی و متقابل بر عهدة مامر به معروف و نهی از منکر وظيفه» -ایران: 

های بارز امر به معروف در دانسته شده است. وظيفه دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، که در این سطح، از نمونه

سترش توان به هدفها و آرمانهای اثباتی در اسلام مانند ایجاد عدل و رفاه، اصلاح و رشد علمی، گعرصة سياسی و اجتماعی می

توان به اهداف سياسی بارز نهی از منکر میهای فرهنگ، ایجاد زمينه برای هدایت و فلاح و رویش و رشد جامعه و از نمونه

ها و سازمانهای تابعة آن اشاره کرد. شکنی مردم و مسؤولان دولتی و ادارهحکومت مانند جلوگيری از ظلم و فساد، تجاوز، قانون

توان از لحاظ حقوقی با درج این وظيفه در قانون اساسی و اینکه یکی کنترل همگانی و متقابل را میاهميّت و ضرورت نظارت و 

ای که اصل امر به معروف و نهی از منکر در سطح عام و کلی آن و نظارت از فروع دین اسلام است به دست آورد. و نقش عمده

د همانا حفظ و صيانت سلامت جامعه و نظام اجرایی است. که و بازرسی و کنترل در سطح قانونی و اجرایی آن به عهده دار

 زند.روابط اجتماعی را از اثم و عدوان جدا کرده و به عدل و احسان گره می

گفتيم که حق نظارت نه تنها مخل استقلال قوا نيست بلکه لازمة حفظ صحت و سلامت نظام و حسن جریان امور است، و چون 

کنند بيم تجاوز این قوه به دو یه است و قوای نظامی و انتظامی زیر نظر این قوه انجام وظيفه میقدرت اجرایی در کف قوة مجر

رود و به همين جهت قانونگذاران جهان کوشش در کنترل این قوه دارند و نظارت بر اعمال آن را به یکی از قوة دیگر بيشتر می

قانون اساسی پدید آمده است که حق  174بر اساس این تفکر اصل کنند. و دو قوة دیگر و گاه به هر دو قوة دیگر اعطا می

کند. چنان که اصل نود قانون اساسی این حق را به قوة مقننه نيز داده است. در نظارت قوة قضائيه را بر قوة مجریه تأمين می

قوه مقننه واگذار شده است،  بسياری از کشورها که حکومت آنها ناشی از قدرت مردم است. حق نظارت بر اعمال قوه مجریه به

نظارت بر اجرای صحيح قوانين از سيار قایل است این حق را به طور ولی حکومت جمهوری اسلامی که برای امر قضا اعتبار ب

وظایف خاصه قوة قضایيه است. چون عدم اجرای صحيح قوانين مستلزم تعقيب اداری یا کيفری مرتکب است و این تعقيب نيز 

قضات است و برای انجام صحيح این وظيفه نظارت مورد نظر ضروری است تا موارد تعقيب معين شود. پس  از وظای خاصه

 توان این موضوع را مغایر استقلال و منافی اصل تفکيك قوا دانست.نمی

يست و اما قسمت دوم که نظارت بر حسن جریان امور اداری است، موضوع از جهت تشخيص اینکه حسن جریان امور اداری چ

قابل تأمل و بررسی است. آیا حسن جریان امور اداری همان اجرای صحيح قوانين است؟ که در این صورت قانونگذار با ذکر 

رسد اجرای صحيح قوانين احتياج به بيان حسن جریان امور اداری نداشت و ترادف گویی در شأن قانونگذار نيست. به نظر می

بدین معنی که هر جا حسن جریان امور هست به طور طبيعی اجرای صحيح قوانين  بين این دو، عموم و خصوص وجود دارد.

هم هست، ولی حسن جریان امور به صرف اجرای صحيح قوانين حاصل نشود. بخشی از حسن جریان امور، به مدیریت و کفایت 

ود ولی در گزینش افراد، روابط نيز ای قوانين به طور صحيح اجرا شو لياقت مرتبط است و نيز ممکن است در اداره و یا مؤسسه

 حاکم باشد.

ها بدون اینکه قوانين نادیده گرفته شود به علت ابتکارها و به علاوه کفایت و لياقت مدیران در اجرای طرحها و پروژه

راحتی ای بدون رعایت اوضاع و احوال و شرایط منطقه ایجاد نااستعدادهای شخصی متفاوت باشد، یا اجرای قانون در منطقه

 .نماید و جریان عادی امور را مختل نماید
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